
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دانشگاه حکیم سبزواري
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 گروه زبان و ادبیات فارسی
 
 
 
 

:نامهعنوان پایان  

  هاي عرفانی در غزلیات عطاربررسی و تحلیل تقابل
  
  
  
  

 استاد راهنما: 
  دکتر فاطمه مجیدي

  
  
  

 استاد مشاور:
  دکتر علی تسنیمی

  
  
  

 دانشجو:
  فاطمه ابویسانی

  
  
1391 تابستان  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ي تحصیلات تکمیلی ي دوره نامه ي پایان فرم چکیده
  دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی

  8923321035ش دانشجویی:  فاطمه نام:  ابویسانی نام خانوادگی دانشجو:

  دکتر علی تسنیمی استاد مشاور:  دکتر فاطمه مجیدي استاد راهنما:

   گرایش:  زبان و ادبیات فارسی رشته:   نیادبیات و علوم انسا دانشکده:

  تعداد صفحات:                تاریخ دفاع:  کارشناسی ارشد مقطع:

  هاي عرفانی در غزلیات عطاربررسی و تحلیل تقابلنامه:  عنوان پایان

  نما، غزلیات عطارزبان عرفان، تقابل عرفانی، متناقض ها: کلیدواژه

  چکیده:

هاي بارز کلام عطار، برآمده از تجربیات و مکاشفات عمیق درونی اوسـت کـه   وان یکی از ویژگینما به عنمتناقض     
ي عرفان عطار بسیاري از حقـایقی را  آید. گسترهدر پی فراتررفتن او از دنیاي مادي و مواجه با حقایق برتر به دست می

ترین لحظات عـارف اسـت   ن عرفان که گویاي نابکند و زبابینیم درکنار هم تعریف میها را در تضاد هم میکه ما آن
هـاو  مـل در ژرفـاي ایـن تقابـل    تأشود. به این ترتیب ي عرفانی، پارادوکسیکال مینماي تجربهمتناقض در پی خصلت

کنـد. غزلیـات عطـار، یکـی از     تر مـی ي آنان، مارا به حقیقت عرفان عملی عطار نیز نزدیکها و روابط دوسویهتناقض
هـاي  هـا ومتنـاقض  تقابـل  يمنابع، به لحاظ برخورداري از انوع مضامین عرفانی است و این منبع دربردارندهترین جامع

، »غـم و شـادي  «هـاي نماي عرفانی از جمله تقابلمتناقض10زبانی و عرفانی بسیاري است. براساس پژوهش حاضر که 
گروه قابل تقسیم بندي اسـت. اَشـکال   8تقابل در و... بررسی شده است، روابط طرفین » حیرت و یقین«، »درد و درمان«

هاي: حضور هم زمان دوطرف تقابل در شخصیت انسان کامـل، عـین هـم شـدن طـرفین،      ها به صورتاین پارادوکس
ي طولی(لازم وملزوم)آنان، تحول معنایی یکی از طرفین و برتـري آن بـر   نما، رابطههاي متناقضوار سویهحرکت دایره

طرفین، گذر از هر دو طرف براي درك حقیقت عرفان، یکسانی طرفین در نظر عارف، قابل ملاحظـه   طرف دیگر، تضاد
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  ارتپیشگف
ها یا ؛ این تناقضدهدقرار میهاي بسیاري را مقابل خواننده ها و تقابلنماتناقضممل در دنیاي عرفان تأ     

هاي متفاوت آن است و یا برگرفته از حالات و تجربیات روحانی شدید و ویژگی کل هستی و جلوه برگرفته از
- ها و کشفیات متناقضو چون این تجربه اندمتفاوتی است که عرفا در شرایط روحی مختلف پشت سر گذاشته

 اتشطحیات همه توصیف ،هزبان و بیان عرفان به ویژ نمایی سوق یافته است؛اند زبان عرفان هم به سوي متناقض
اند و چون از آوردهاست که عارفان در حالت سکر و مستی به زبان با جهان محسوسات متضاد و متناقض 

هاي عمیق، کشاند. براساس این تجربهعقل فراتر است بسیاري از خوانندگان آن را هم به تناقض می يهمحدود
گیرند اما تقابل و تناقض در زبان عرفان با تناقض گر قرار میبسیاري از مضامین و مفاهیم عرفان در تقابل یکدی

یکدیگر نیستند  يهکنندها نه تنها نقضعرفان تقابل يهاي دارد. در گسترو تقابل در سایر علوم تفاوت عمده
یک مفهوم  يکنندهکامل همرود و هر دوکناردیگري به شمار می يمهبلکه مکمل یکدیگر بوده و یکی مقد

هاي انسانی را در در واقع اجتماع نقیضین در عرفان محال نبوده و انسان کامل که تمام صفات و ویژگی ند.واحد
  زمان در خود دارد.حدکمال برخوردارست قابلیت دارا بودن دو صفت به ظاهر متناقض را به طور هم

ن را تشکیل داده است از آن جایی که کشف و شهود اساس معرفت شهودي و عرفان به معنی مصطلح آ      
کند. زبان عرفان هم نشان داده است بسیاري از مفاهیم و وجود تناقض در آن به زبان عرفان هم سرایت می

نماها و رار دارد. بنابراین شناخت متناقضو مقامات و احوال آنان در ظاهر در مقابل یکدیگر ق اصطلاحات عرفا
ثر از تجربه متأهاي نابی که هاي آنان به ویژه اندیشههتر اندیشههاي موجود در زبان عرفا سبب شناخت بتقابل

   .شودهاي ناب شهودي است می
هاي کلام او دیده نگاهی به غزلیات عطار تناقض و متناقض نما(پارادوکس) یکی از پرکاربردترین آرایهبا      

شود که و به وضوح دیده میها هم در سطح کلام و هم در سطح معنا و مفهوم شعر اشود. این تناقضیم
  هاي شهودي اوست.ي عمیق عرفانی و تجربهه از اندیشهبرگرفت

هاي عرفان که نقش مهمی عرفانی عطار به عنوان یکی از قله يیشهها در اندشناخت این تضادها و تناقض     
هاي انتخاب غزل ند.کگسترده کمک می يدر تکامل غزل عرفانی فارسی داشته است به شناخت بهتر این حوزه

که عطار از تمام مفاهیم و دقایق عرفان سخن گفته است و این  آثار او به این علت است عهعطار از میان مجمو
هاي خاص خود از کند. قالب غزل هم با ویژگیهم میجامعیت موضوعی، بررسی زوایاي مختلف عرفان را فرا



 يینهترین نوع شعر و آصمیمانه« انی و کیفیت موضوعی آنهاي شعر عرفجمله کوتاه بودن نسبت به سایر قالب
 872در میان آثار عطار دیوان حجیم او با در واقع ). 53: 1380پورنامداریان، »(شخصیت حقیقی شاعر است
مفاهیم بسیار و متنوع است. بدون شک این جامعیت موضوعی به شناخت  يهغزل، اثري جامع و دربردارند

کند. چنین شناختی کلی در شناخت عرفان عصر عرفانی عطار کمک بسیاري میي یشهاند ينبهجامع و همه جا
هاي ها و حالتعطار عارفی است که اندیشه سزایی دارد.ثیر بهتأهم  _که اوج عرفان و غزل فارسی بود_طارع

یمیت و ارتباط هاي شعري به دلیل صمعرفانی خود را در قالب شعر بیان کرده است و غزل از میان همه قالب
ترین حالات عرفانی است. درمیان تمام ترین و عمیقبهتري براي بازتاب عاطفی يینهبیشتر با مخاطب، آ

نمایی از جایگاه و هایی که براي حالات عرفانی و به دنبال آن زبان و کلام عرفان آمده است متناقضویژگی
- ها در کنار هم میاي جمع اضداد و قرارگرفتن آناي برخوردار است چرا که ماهیت عرفان پذیراهمیت ویزه

  باشد. 
ت گرفته از چیست؟ در نشأهاي عرفانی در کلام عطار الی که مطرح می شود این که دلایل تقابلسؤ     

  توان موارد زیر را برشمرد:ي این پرسش میفرضیه
تبدل دایمی حیات و مرگ، شب هاي آن را در کل هستی است و جلوهنمایی ویژگی و خصلت تناقض -       

  .توان مشاهده کردمی  و روز و تطور انواع از ضعف به کمال و بالعکس
هاي عرفانی است و چون عارف در نماي عرفان برگرفته از ذات پارادوکسیکال تجربهزبان متناقض -      

هاي عقل است؛ یکی از ویژگییابد که فراتر از هایی دست میفضایی ماوراي عالم طبیعت قرار دارد به تجربه
هاي عرفانی برخورداري از منطقی خاص است که براساس آن اجتماع نقیضین در آن محال نبوده عمده تجربه

  شود. نما را شامل میهاي عرفان و ویژگی انسان کامل عرفان هر دو جنبه متضاد متناقضبلکه بسیاري از جنبه
  نماید. این معشوق حقیقی وجودي متناقض می ازلی است که ماهیتاًعرفا توصیف معشوق  يهدف عمده -       

  .کندجلوه می »نمانیست هست« ،هاي خاص بندگانوجود مطلقی است که در ادراك و دریافت
عرفا در حالت کشف و شهود عارفانه و وجود شاعرانه از ضمیر ناهوشیار خود کاوي هم از جهت روان_        

بخش صفات پست  و از سوي نماست؛ زیرا از یک سو تجلیاي متناقضگونهو سویه و بهگیرند که دبهره می
  ظهور صفات عالی انسانی و الهی است.منشأ دیگر 
- نماها میي دیگري که قابل ملاحظه است چگونگی قرارگرفتن طرفین تقابل در هر کدام از متناقضلهمسأ     

ي یکدیگر کنندههاي عرفانی برعکس سایر علوم نه تنها نقضلکه تقابباشد. پاسخ فرضی به این پرسش این
یابند و در جایی معنایی نیز میشود و گاهی جابهي دیگري محسوب مینیستند بلکه مکمل هم بوده یکی مقدمه

تقابل حیرت «مجموع براي تکامل در عرفان و رسیدن به حقیقت آن، هر دو در کنار هم لازمند. براي نمونه در 



شود و یقین پلکان رسیدن وار را شاهدیم که حیرت، آغاز و مقدمه راه رسیدن به یقین میحرکتی دایره» ینو یق
اي طولی بین طرفین وجود رابطه» تقابل فنا و بقا«شود و یا در به حیرت و عجز در برابر حقیقت حقیقی می

  ود.  ششادي حقیقی عارف با غم توصیف می» تقابل غم و شادي«دارد. نیز در 

ها در غزلیات تقابل ينماهاي عرفانی و روابط بین دوسویهدر پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل متناقض     
- عطار پرداخته شده است که در فصل نخست کلیاتی درباره زبان عرفان و نظریات موجود دراین زمینه، متناقض

هاي غزل اي از غزل عرفانی فاسی، ویژگینهچنین پیشیهاي آن آمده است؛ همنمایی به عنوان یکی از ویژگی
تقابل 10شود بخش را شامل می10است. در فصل دوم کهعطار و تقسیم بندي غزلیات او مورد بررسی قرارگرفته

نماي عرفانی بررسی و تحلیل شده است که در هر بخش ابتدا نگاه عطار به هرکدام از طرفین تقابل و متناقض
قرارگرفتن دوطرف تحلیل شده است و بخش پایانی هرفصل، روابط  يهو نحو بیان شده است؛ سپس تقابل

بندي از مجموع گیري تقسیمها در انواع غزلیات عطار بررسی شده است.در فصل سوم و بخش نتیجهتقابل
ي قابل ذکر نکتهگروه قابل تقسیم است. 8هاصورت گرفته است که براساس آن مجموع روابط در روابط تقابل

بیت، و ة غزل و شمارة که اشعار مربوط به دیوان غزلیات عطار بر اساس شمارخوانش ابیات در پژوهش ایندر 
   ي صفحه تنظیم شده است.سایر اشعار براساس شماره

فته است که نما در عرفان و آثار مولانا و عطار به صورت کلی مورد بررسی قرار گر، متناقضپیش از این     
هاي موجود در زبان عرفان و رابطه آن با تناقض پرداخته شده است و یا تنها یک متناقض ظریهبیشتر به بررسی ن

نماي خاص مانند وحدت و کثرت و یا فنا و بقا مورد بررسی قرار گرفته است اما در این پژوهش سعی شده 
قرار گرفتن  يو نحوه نماهاي عرفانی در غزلیات عطار و تحلیل تقابلاست با بررسی تعداد بیشتري از متناقض

دسته  به دست آید و و روابط بین طرفین تقابل نماهاي عرفانیتري از مجموعه متناقضگیري کلیآن ها، نتیجه
  .رائه شودها ابین آنها و رابطه اي نیز از انواع تقابلبندي
سامد بالاتري داشته و تقابل که در غزلیات عطار ب10باشد که روش این پژوهش به شیوه تحلیل محتوا می    

  گیرد بررسی و تحلیل شده است. ي عرفانی عطار را دربرمیاساس اندیشه

در پایان خدا را شاکرم که توفیق گام برداشتن در مسیر علم به ویژه طریق عرفان و راه رسیدن به خود را       
  برایم فراهم آورد.

ي لحظه به لحظه راهنمایی این که با دقت، و پیگیرانه دکتر فاطمه مجیديام سرکارخانم از استاد گرامی     
  دریغ ایشانم.نهایت قدردان زحمات بیسپاسگزارم و بی پژوهش را برعهده داشتند



  کنم.استاد مشاور پایان نامه نیز خالصانه سپاسگزاري می دکتر علی تسنیمیاز استاد گرامی جناب آقاي        

بخش لحظاتم در ي آنان، آرامهاي هموارهگرماي وجودشان و حمایت کهپدر و مادرم  هم چنین از       
نگارش این پژوهش بود صمیمانه سپاسگزارم و امید دارم حاصل این پژوهش، پاسخ ناچیزي در برابر زحمات 

  ام باشد. هاي زندگیفراوان آنان در طول سال
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  . عرفان و زبان عرفان   1

ویژه خداوند با تکیه بر مکاشفات درونی است که تحت شرایط هاي شناخت هستی و بهعرفان یکی از راه     
عارف همیشه سعی دارد با کشف و شهود و اشراق به حقایق «شود. در واقع ان وارد میخاصی برعارفان و سالک

چه را که عالم و حکیم و فیلسوف با عقل و گوید آنبرسد و به علوم ظاهر و باطن دست یابد، به این جهت می
). به این ترتیب 9: 1380سجادي، »(کندبیند و معاینه میکنند، او از راه اشراق میمنطق و استدلال درك می

عرفان یک مکتب فکري و فلسفی، متعالی و ژرف براي شناختن حق و شناخت حقایق امور و مشکلات و «
). از 8همان، »(رموز علوم است، آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکما، بلکه از راه اشراق و کشف و شهود

ي ترین مبناي این شیوهارد به طوري که اساسیآید کشف و شهود نقش به سزایی در عرفان داین تعاریف برمی
چه در کلام عرفا آمده است حاصل این حالت خاص درونی و فردي دهد و تمام آنشناخت را تشکیل می

ي متافیزیک است و این حوزه ي شهودي عرفا و مکاشفات آنان است مربوط به حوزهچه تجربهاست. آن
اي مهم و در لهمسأدر عرفان اسلامی اعم از عملی و نظري، مکاشفه . «اي با عالم طبیعی داردهاي عمدهتفاوت

شود، به گاه که مرد بر اثر ریاضاتی که از سوي مرشد و پیر به او القا میخور توجه ویژه بوده و هست. آن
 ). مکاشفه و شهود از نظر59: 1381فعالی، »(استحالات و مقاماتی دست یافت در واقع واجد مکاشفاتی شده

یابد که هرگز در خارج عرفا بهترین راه شناخت حقیقت است چرا که فرد به حقایقی ماورائی و برتر دست می
سماء و صفات حسناي او تنها از أمعرفت ذات احدي و «شود. از چنین حالتی، دسترسی به آن برایش فراهم نمی

شناسیِ شهود عرفانی یکی حث معرفت). برهمین اساس ب22: 1387فعالی،»(شودمین میتأطریق کشف و الهام 
شود چنان که گفته ي نفس حاصل میهاست که در پی تزکیهترین انواع معرفتترین و قويترین، روشناز زلال

دهد، حتی آن قسم از مکاشفات نفسانی و القائات شیطانی، همه از علوم چه از مکاشفات رخ میشود آنمی
). یکی از علل تفاوت این نوع 114: 1386گودرزي، جوادي، معظمیشود(حضوري و خطاناپذیر محسوب می

شوند اما ي آن است. محسوسات از راه حواس شناخته میهاي شناخت، ابزار مورد استفادهمعرفت با سایر روش
که شود دیگر حواس آدمی قادر به ورود به این حوزه نیست و آنزمانی که سخن از معرفت غیرمحسوسات می

یابد و دل و قلب میدارد از طریق بصیرت درونی به کشف حقیقت دستناخت ماوراءطبیعی گام برمیدر راه ش
گاه که به نور حقیقی نزدیک قلوب اهل حق آن«کند. بنابراین عارف است که چنین آگاهی را براي او فراهم می



- از فهم او مستور بود تبیین می چه قبل از آنشود و آنشد و در مقام قرب الهی قرار گرفت، دیدگانش بینا می

رسد؛ این مقام، کشف است. کشف از آن قلب است که به هنگام اتصال حاصل یابد و به روشنی و وضوح می
شود، انسان عارف با ي والاي آن بقا نامیده می). در مقام کشف و اتصال که مرتبه60: 1381فعالی، »(شودمی

وجود و اعتقاد به ي توحید و وحدتکند؛ عرفا با تکیه بر اندیشهمی فناي از خویشتن، به حقیقت دسترسی پیدا
ي عرفان به کنند که عارف در در منتهادرجهاین که جز خدا وجود حقیقی وجود ندارد این گونه تعبیر می

ي انسان کامل است و انسان در این ي فنا و بقا که همان مرتبهحقیقت وجودي خود رسیده است یعنی به مرتبه
آورد شود آدمی در وصال با خدا چیزي به دست نمیکه گفته میکند. چنانمرتبه خداگونه شدن را تجربه می

رسد. خدا وجود است و هیچ چیز بیرون از وجود چه همواره در عمق و اصل وجود خویش بوده میبلکه به آن
عارف با خویشتن خویش(خویشتن ي کشف، ). به این معنا در مرتبه103: 1384تواند باشد (چیتیک، او نمی

که حاصلش عشق است و از طریق  _ي روحانیدر این معرفت شهودي و تجربه«کند. واقعی خویش) دیدار می
چه اصل و آن _ي وصال و اتحاد در فناي صوفیانهآن وصول به نهایت طریقت و منتهاي سلوك و تجربه

نفس با نفس است؛ به عبارت دیگر رسیدن نور محبوس حقیقت واقعه و تجربه است، دیدار با خویش، یا دیدار 
  ).46-7: 1382پورنامداریان، »(در ظلمت جسم و در جهان مادي، به نور رها و آزاد در عالم ملکوت و روحانی

هاي این چنینی تفاوت بسیاري با طبیعت و فیزیک دارد، نگرشی خاص از هستی و جایی که تجربهاز آن      
هاست که هاي درونی است. به دلیل همین تفاوتدهد که کاملاً مبتنی بر یافتههود به او میشناختی بر مبناي ش

چه را دیده شود و آنعارف در بیان حقایق و تجربیات عرفانی خود به زبان طبیعت، همواره با مشکل مواجه می
تر شویم، متافیزیکی نزدیک هرچه که از این عالم فاصله گرفته و به عوالم و مفاهیم«نامند. ناپذیر میوصف

شود. این است که تجارب محض عرفانی اصلاً قابل بیان نیستند و تر میتر و کمکم» عقل و زبان عاقلانه«کارایی 
           ).139: 1385زرقانی، »(ها و مجازها پناه ببرندشوند به زبان رمزها، استعارهعرفا مجبور می

  ها با استفاده از اند و از بیان آنکید کردهتأجربیات کشفی و شهودي خود ناپذیري تعرفا همواره بر وصف    

ناپذیري یکی از بارزترین اند و این سبب شده که توصیفکلمات و ابزارهاي عقلی و طبیعی اظهار عجز کرده
ودن  ناپذیر بهاي عرفانی مطرح شود که عرفا همواره بر آن اذعان دارند. موضوع توصیفهاي تجربهویژگی

برانگیز در عرفان مورد توجه قرار مکاشفات عرفانی عرفا سبب شده است زبان عرفان به عنوان یک مقوله بحث
هاي موجود هاي عرفانی نظریات متعددي مطرح شود که در ادامه به نظریهناپذیري یافتهبگیرد و درباه علل بیان

  شود.پرداخته می» هاي زبان عرفان و منطقنظریه«و» هاي زبان و عرفاننظریه«دراین زمینه در قالب دو بخش 
  



  هاي زبان و عرفان. نظریه1_1

دهد. ي عواطف عمیق قرار میاین نظریه مکاشفات عرفانی را در جرگه ي عواطف:. نظریه1_1_1     
ن است شدن بین عواطف و عقلانیت، بر آنویسد این نظریه با تفاوت قایل) دراین باره میStace.w.tاستیس(

تر ها کند است و هرچه عواطف، عمیقتر دارند زبان در بیان آنتر و مبهمکه چون عواطف ترکیبی نامشخص
). به واقع براساس این نظریه دو ویژگیِ ابهام در عواطف و 293: 1375باشند بیانش دشوارتر است(استیس، 

اي عارف با سختی و دشواري همراه بودن تجارب عرفانی سبب شده گنجایش آنان در قالب الفاظ بر عمیق
اهمیت گزاف قایل شدن «باشد. البته به این نظریه انتقادهایی هم وارد شده است. استیس در رد این نظریه، آن را 

- ) بیان می294همان، »(هاتوجهی به سایر جنبهتوجهی و کمبراي نقش عاطفه و هیجان در آگاهی عرفانی و بی

که مشکل زبان عرفان، مشکلی منطقی و نه صرفاً عاطفی شود اینن نظریه وارد میکند. ایراد دیگري که بر ای
ي خود را به آزادي و آسانی بیان کند(همان). منتقدان این نظریه برآنند که گذارد عارف مشاهدهاست که نمی

- بیان است که مشکلعاطفی بودن، مشکل زبان عرفان نیست و برآنند که: سنت عظیم عرفانی حاکی از آن

شود نفس ي آن گفته میناپذیري صرفاً یک مشکل عاطفی نیست، بلکه یک معضل منطقی بزرگ است که درباره
اي که قرین آن دارد، نه شور و هیجان و عاطفهي معرفت عرفانی است که عارف را از توصیف بازمیمشاهده

 ). 402: 1387است(فعالی، 

هاي عرفانی است چرا که بسیاري مهم است ناقص بودن آن براي آگاهیچه که در رد این نظریه در واقع آن     
چناري، »(است "ادراك"عنصر اساسی آن بیشتر شبیه به «هاي عرفانی از جنس عواطف نیست و معتقدند تجربه

). و از سوي دیگر این تنها عرفاي سکري مسلک نیستند که بر اثر عواطف شدید، از بیان مکاشفات 64: 1374
- می» ناپذیربیان«هاي عرفانی را بسیاري از عارفان که آرام و اهل صحوند نیز آگاهی«جزند بلکه خود عا

  همان).»(یافتند
  هاي عرفانی را در حال شنوندگان و ناپذیري تجربهاین نظریه وصف ي نابینایی معنوي:. نظریه2_1_1    

- ن مثال شناساندن رنگ به کور مادرزاد که امکاناند همچوکند که چنین حالتی را نیازمودهمخاطبانی جستجو می

ناعارف باطناً نابیناست و به «هاي عرفانی را ندارد. به قول استیس پذیر نیست، زبان هم امکان انتقال آگاهی
تواند چگونگی احوال خویش را به ناعارف تفهیم کند و علت همین دلیل است که عارف که بینا دل است نمی

  ).295: 1375استیس، »(ل عرفانی این استناپذیري احوابیان
ي ناممکن بودن شناساندن رنگ به کورمادرزاد باید گفت این بر این نظریه هم ایرادهایی وارد است: درباره     

ناپذیري عرفانی براي بیان توجیه«شود و اي میهاي عرفانی ارتباطی نداشته و شامل هر تجربهموضوع به تجربه



- ناپذیري این باشد، تمام انواع تجربه(مثل احساس رنگ و بو و مزه) نیز بیاناگر مراد از بیان بیهوده است، زیرا

ناپذیري مورد نظر عرفا به ) در حالی که این اعتقاد وجود دارد که بیان67: 1374چناري،»(ناپذیر خواهند بود
در حالی است که هیچ کس ي منحصر به فرد است؛ هاي درونی آنان اختصاص دارد و این یک خصیصهتجربه

: 1387ناپذیر است(فعالی، ي احساس رنگ از آن جهت که قابل انتقال به نابینا نیست، بیانگوید که تجربهنمی
403  .(  
داند در حالی که ناپذیري تجارب عرفانی دخیل میکه این نظریه، ناآگاهی شنونده را در بیانایراد دوم این     

محل نزاع را در مشکل «کند. در واقع این نظریه کید میتأناپذیري تجربه خود صفاین گوینده است که بر و
  ). 296: 1375استیس، »(دهدشنونده قرار می_ي گویندهزبانی در جاي غلطی از رابطه

ي عرفانی، عجز ناپذیري تجربهطبق این نظریه دلیل وصف ي مجازي دانستن زبان عرفان:. نظریه3_1_1     
- دهد و دریافته میدر شناخت آن است. این نظریه برآن است که احوال عرفانی مستقیماً دست میفهم و فکر 

اي در زبان، جز اسامی خاص به ازاء تواند تجربه شود و به صورت مفاهیم درآید. و چون هر کلمهشود ولی نمی
آن و براي آن یافت نخواهدشد.  اي نیز در برابرجا که مفهومی به حاصل نیاید، کلمهیک مفهوم است لامحاله آن

-9آیند(همان، هم در نمی» منطوق«آیند به صورت در نمی» مفهوم«بنابراین احوال عرفانی چون به صورت 
298.(  
  است: دو روایت از این نظریه بیان شده     
  کلامی و سخنی کید دارد که هیچ تأرسد این نظریه بر این نکته به نظر می ي دیونوسیوس:. نظریه1_3_1_1    

نویسنده گمنامی است که خود را از  _ي دیونوسیوسیاراي بیان احوال عرفانی و اوصاف خداوند را ندارد. ایده
این است که  نباید هیچ کلمه و تعبیري براي توصیف احوال عرفانی به کار برد  _داندهواداران پولس مقدس می

ي عرفانی زبانِ تجربه«). طبق این نظریه، 406: 1387فعالی، بلکه باید تمام حالات به نحو سلبی توصیف شوند(
ي بین طرفین مجاز مبتنی بر علیت است. براي مجازي است؛ منظور از مجاز نوعی مجاز عقلی است که علاقه

ي خدا به کار برده شده باشد به این معنی است که خدا علت درباره» الف«ي نمونه طبق این نظریه، اگر کلمه
  ).67-8: 1374چناري، »(است» الف«

  کند.استیس این نظریه را با سه دلیل رد می
آید چرا که علت هم اش به کاررفته باشد درخود نظریه، خُلْف پیش میدر معناي حقیقی» علت«ي اگر کلمه_    

- ق به جلوهباید مانند کلمات دیگر قابل اطلاق به خدا نباشد ولی اگر علت، مانند سایر کلمات یعنی قابل اطلا

شود باید به این معنا باشد که که به خدا منتسب میها(=مظاهر) خدا و نه ذات او باشد، در این صورت وقتی



تواند علت علیت باشد بلکه باید علت خدا علت علیتی است که در جهان پدیدار است ولی بازهم خودش نمی
  ).303: 1375علت علیت باشد(استیس، 

و اگر ب داراي کیفیت خاصی موسوم به جیم باشد وجهی ندارد که الف را جیم  اگر الف علت ب باشد_   
  بنامیم(همان).

توانیم به کار بردن هیچ زبانی را موجه دیگر نمی«خداوند  ]ذات[ناپذیريبا پذیرفتن این نظریه یعنی بیان_     
  همان).»(بدانیم اعم از این که اطلاق کلمات سلبی یا ایجابی و حقیقی یا مجازي باشد

: روایت دوم اشاره به استعاري بودن زبان عرفان دارد. ي استعاري بودن زبان عرفان. نظریه2_3_1_1     
ي استعاره، اگر کلمه الف در مورد خدا به کار رود معنایش این است که الف استعاره از چیزي طبق  نظریه«

  ).304، همان»(هاي عرفانی هستاست که در ذات متحقق خدا یا تجربه
شود خوانده میاین نظریه که حقیقی بودن زبان عرفان هم ي پارادوکسیکال بودن تجربه:. نظریه4_1_1     
دهد. او عجز بیانی را ناشی از یک ها به عنوان راه حل پیشنهاد میاي است که استیس پس از رد سایر نظریهایده

ي در خلال تجربه» کلمه«که آیا ي اول اینلهمسأایل شد. له تفکیک قمسأداند که باید میان دو مشکل منطقی می
استفاده » کلمه«توان از ي دوم این که آیا بعد از تجربه و به یادآوري آن هم میلهمسأعرفانی کاربرد دارد یا نه؟ 

- دهد به کلی مفهومي عرفانی در همان دم که دست می). استیس معتقد است: تجربه310کرد یا خیر؟(همان، 

- تمایز نمیي وحدت است و در وحدت بیي عرفانی تجربهناپذیر است؛ تجربهاپذیر و بنابراین به کلی بیانن

توانی مفهومی از هیچ چیز بیابی چرا که اجزایی ندارد که به صورت مفاهیم درآید؛ اما بعد از برطرف شدن آن 
توان این دو نوع آگاهی را عادي، میحال و در زمان یادآوري به سبب بازگشت مشاعر حسی و عقلی به حالت 

). البته 310-11از یکدیگر تفکیک کرد و به مفاهیم دست یافت و به دنبال آن از کلمات و زبان بهره برد(همان، 
بعداز «آید که آنان که از سخنان عرفا چنین برمیآن این«ي استیس هم اشکالاتی وارد شده است و به این نظریه

کنند. ادبیات عرفانی حاکی از آن است که عرفا ز بیان تجارب خود احساس ناتوانی میچنان اهم هم» تجربه
: 1381فعالی، »(ناپذیري آن نیز معترفنداند و به بیانشان با مشکل جدي مواجهي تجربهحتی در توصیف خاطره

65  .(  
  گوید:طور میاستیس در پاسخ به این مشکل این     
کند. از سوي کند و از منطق عرفی زبان استفاده میاش منطقی فکر میم در احوال غیرعرفانیعارف همانند سایر مرد    

برد که در این دنیاي جدید، منطق زبان مکان به سر میزمان و بیدیگر عارف در لحظاتی از حیات خویش در جهان بی
ش را با کلمات براي دیگران بازگوکند. پیشین کارآیی ندارد. عارف همانند دیگر شرایط در پی آن است که حالات خوی

کند که شود و این امر را چنین توجیه میگوید متحیر میبیند دارد تناقض میکند اما از این که میاو کلمات را ادا می



 گوید هیچناپذیر است. اما عارف در این که میاش بیانکند که تجربهحتما اشکالی در خود زبان هست بنابراین یقین می
- اش متناقضنماست که تجربهکند. زبان عرفان تنها از این رو متناقضآید، اشتباه میزبانی از عهده بیان احوالش برنمی

  ). 318: 1375(استیس، کند نماست، یعنی زبان، تجربه را درست منعکس می
ي دنیاي عرفان رههاي عرفانی نهفته است و گستنمایی در ذات تجربهي استیس، متناقضبراساس نظریه     

- ي واحد میدهیم، در کنار هم و در یک مجموعهچه را ما، متضاد هم و در مقابل هم قرار میچنان است که آن

  افزاید: پذیرد. این چنین است که استیس می
 آید؛ چرا که ناگزیر است نقیض آن را هم بگوید. همینگوید به نظرش نادرست میسان[عارف] هرچه میبدین«     

- که میکنیم، به یک معنا توجیه روانی این موضوع است. عارف در اینداند. کاري که ما میاست که قصور را از زبان می

با لباً غا_کند؛ چرا که عملاً با همین زبان، احوالش راآید، اشتباه میگوید هیچ زبانی از عهده بیان احوال او برنمی
تواند ري که باید کرد توجیه و تبیین این اشتباه است و چنین توجیهی فقط میکند بنابراین کابیان می_فصاحت و بلاغت

کند، ولی مبناي ناپذیري آن اشتباه مینمایی احوال عرفانی را با بیانروانی باشد و این توجیه فقط همین است که متناقض
داند کند و نمیدرگمی میاین توجیه روانی هم در مشکل منطقی شطحیات است. همین واقعیت که عارف احساس سر

الضمیرش را بیان کند، حاکی از این است که به اشتباه خودش آگاهی ندارد و به همین جهت هم چگونه باید مافی
از نظر منطقی ضعیف است و لباً تواند این امر را به این صورت که ما توجیه کردیم، تبیین کند. چه عارف غاخودش نمی

گوید عیب و اشکالی هست؛ ازهمین چه میکند در آنیابد. فقط مبهماً احساس مین دارد نمیي مشکلی را که با زباریشه
  همان)»(شودسر درگم و سرگشته می

ي حل استیس ناظر به تجربهکه راهالبته به این توضیحات استیس هم اشکالاتی وارد شده است: اول این     
نماست اما واقعیت این است که تمام گونه و متناقضب، شطحعارفانی است که زبان و توصیف آنان از این تجار
هاي عرفانی همراه با که برخی از تجربهنما نیستند. دوم اینتوصیفات عرفان مربوط به شطحیات و متناقض

ها هیچ کثرتی وجود ندارد، از این رو در این گونه تجارب، هیچ مفهومی و یگانگی و وحدت است و در آن
پذیر حلی که استیس نشان داد با بیانناپذیرند، اما راهد ندارد لذا تجارب عرفانیِ وحدت، بیانهیچ بیانی وجو

نما و پارادوکسیکال خواهد بود(فعالی، که بیان عارف، متناقضي وحدت سازگار است و حداکثر آنبودن تجربه
1381 :6 -65.(  
هاي موجود درباره زبان عرفان است اما ن نظریهچه گفته شد مشهوتریآن . رمزي بودن زبان عرفان:5_1_1     

رمزي «و » نقص منطق زبان عرفی«ها، موضوع دیگري هم مطرح شده که به صورت نظریه در کنار این نظریه
  مشهور شده است.» بودن زبان عرفان



و عرَضی  هاي عاديهاي عرفانی و تجارب درونی بسی فراتر از محدوه شناختآگاهی«براساس این نظریه:      
سیس زبان دیگري تأاست . لذا زبان عرَض در آن محدوده کاربرد نخواهد داشت. همین امر عارفان را به سمت 

زبان رمزي «ن زبان غیرعرفی عارفان، بهترین گواه این مدعاست. زایشسوق داد. تاریخ عرفان و پیدایش و تکو
). در واقع در جایی که تقابل 412_3: 1387فعالی، است(»در عرفان در این راستا قابل ارزیابی است» و سمبلیک
هاي عرفانی) با عالم محسوس شدیدتر بشود، توان زبان عادي چون مکاشفههاي عمیق روحی(همبین حالت

کند براي افزودن بر ظرفیت زبان از ابزارهاي شود و گوینده سعی میها کمتر میگونه حالتبراي بیان این
  آورد و یا میزان استفاده از مجاز وببرد. از این رو به زبان رمز و سمبل روي می مختلف موجود در آن بهره

  شود.هاي خیالی در کلامش بیشتر میاستعاره و سایر صورت 
از یک طرف موضوع معرفت صوفیانه، امور خارج از دایره محسوسات و نیز قلمرو عقل است و از سوي دیگر      

-فت دل یا روح یا نفس انسانی است و این روح یا دل که خود نیز امري بیرون از دایرهواسطه و آلت رسیدن به این معر

شود که از طریق ي ادراك حس و عقل است و بنابراین موضوع معرفت عرفانی، وقتی به دریافت معرفت نایل می
اي نین تجربهدل، به مرحله تعطیل حواس و یا کشف حجاب حسی رسیده باشد. پیداست چریاضت و مجاهدت صاحب

اي بسیار دشوار و جز از طریق رمز و اشاره ممکن شخصی است و عاطفی و باطنی. بنابراین بیان چنین تجربه
   ).43: 1367نیست(پورنامداریان، 

تقریباً تمام «دهد. پس ماهیت متفاوت دنیاي عرفان و عالم محسوسات زبان عرفان را به رمز سوق می     
بودن یک ایده طلبد. هرچه غلظت عرفانیاي است که زبان سمبلیک میعرفانی به گونه ي مفاهیممصادیق و همه

). چرا که رمز اصولاً با 135: 1385زرقانی، »(شودي سمبلیک و رمزي آن بیشتر میعرفانی بیشتر باشد جنبه
ه و وابسته به قلمروي هاي ناآگایابد که برآیند شرایط ویژه و برخاسته از زمینهها و مفاهیمی پیوند میتجربه

  ).125: 1385گنجد(نقوي، ها و معانی معمولی و همگانی نمیي تجربهاست که در پهنه
هاي عرفانی را در قابلیت ناپذیر بودن آگاهیي اصلی وصفي رمزي بودن زبان عرفان، ریشهدر اصل نظریه     

اند و هایی افراطی از آن ارائه کردهریه برداشتدانند. اما گویی برخی از طرفداران این نظپایین زبان عادي می
هاي خود را با این زبان یعنی زبان عادي اظهار کنند، طبعاً مشکلاتی معتقدند: اگر عرفا بخواهند حالات و یافته

طور به نظر ). این60: 1381نماهاي عرفانی است(فعالی، ها شطحیات و متناقضپدید خواهد آمد که یکی از آن
- له پارادوکسیکال بودن زبان عرفان هستند که میمسأکردن گونه سخنان به دنبال منتفیه با طرح اینرسد کمی

نما بودن در محدوده منطق عرفی است. اگر عارفان و توان گفت که اصولاً پارادوکسیکال و متناقضمی«گویند: 
معنی خود را از دست خواهد معارف عرفانی را فوق منطق دانستیم، تجربه یا زبان پارادوکسکال، دیگر 

نما در زبان عرفان و آن را یکی از مشکلات کردن متناقضرسد این گونه توجیه). به نظر می60-1همان، »(داد



نما در زبان عرفان باشد؛ له و رد وجود واقعیت متناقضمسأزبان عرفان دانستن به معنی پاك کردن صورت 
  ان دارند.اي که حتی خود عرفا نیز به آن اذعمساله

  نمایی و رمزگرایی در زبان عرفان باهم در تضاد و تناقض نیستند. اگر بخواهیمواقعیت این است که متناقض    
  رسد که: گرایش عرفا به زبان عرفان درپیوندي بین رمز و تناقض برقرار سازیم این قول درست به نظر می 
هاي مفهومی را بدون عبور دادنشان از منطق عادي، ناقضکه تاین ترین آنهاي ویژه رمز است که مهمکارآیی 

شود تا مفاهیم ظاهراً دهد. به عبارت دیگر خاصیت آینگی رمز باعث میپیش چشم خیال مخاطب قرار می
گیرد که رمز جا نشات میچنان که هستند مشاهده کنیم. براساس این باور این ویژگی از آنمتناقض را هم

  ).      167: 1389ها در درون خویش است(فولادي، یی تناقضال و خود حامل پارهاي پارادوکسیکپدیده
اند که: اکثریت قریب به اتفاق اموري که جزو اسرار شمرده شدهیید این گفتار اینتأقول دیگري هم در      

ابراین سرّ عبارت اند؛ بني فهم عقل خارجاموري هستند که به علت تعارض ذاتی و پارادوکسیکال بودن از حیطه
نمایند و دیگران از فهم آن عاجزند. به است از هر معناي پارادوکسیکال که نبی و ولی آن را درك و شهود می

  ).420: 1381واقع علت بیان ناپذیري لطیفه همان پارادوکسیکال بودن آن است(کاکایی، 
ي عارفانه، دیدن و شود که مکاشفهک میي عرفانی و تناقض آن قدر در عرفان به هم نزدیي تجربهرابطه     

ي امور با خدا (وحدت ي شهود وحدت همهاست. این تجربه، تجربهتعریف شده» هولاهو«فهمیدن پارادوکس
  ).36: 1384ي وصال و یگانگی شخص صاحب تجربه با خدا(وحدت انفسی)است(کاکایی، آفاقی) و یا تجربه

کرد اصلی کار«رود و ي عرفانی به شمار میهاي اساسی تجربهاز ویژگی نمایی هموارهبه این ترتیب متناقض     
در حوزه زبان، خارج کردن آن از حالت اعتیادي و مرده، و بخشیدن » بیان پارادوکسی«و » نگرش عرفانی«

  ).28: 1385کریمی، برج ساز، »(زندگی به آن است
هایی که به ر ارتباط با عرفان و زبان بود. مجموع نظریهها پرداخته شد دهایی که تاکنون به بررسی آننظریه     

نمایی آثار عرفانی را محصول ناتوانی شامل نظریاتی است که تناقض«پردازد بررسی ارتباط عرفان و زبان می
هاي دیگري نیز به بررسی ها، نظریه). اما در کنار این نظریه32همان، »(کنندزبان در بیان عرفانی معرفی می

» ارتباط عرفان با منطق«پردازد که نماها و ارتباط آن با منطق میي عرفانی و زبان عرفان به ویژه متناقضهتجرب
  نامیده شده است.

  هاي زبان عرفان و منطق.نظریه2_1     

خواند این نکته را می» ي خطابیشطحیه«این نظریه که استیس آن را  نماي بلاغی:. نظریه متناقض1_2_1     
زنند. همان فکر یا تجربه اي نمیاند و به فکر یا تجربه، خدشهنماها لفظید توجه قرار داده است که متناقضمور



توان بدون این که محتوایش از دست برود با زبان غیرمتناقض و غیرشطحی بیان کرد. در واقع شطح(یا را می
- اي و عرفا قاعدتاً مییسندگان در هر زمینههمان کلام متناقض) گویی یک تعبیر مهم خطابی یا ادبی است که نو

کدتر سازند. اما بر این نظریه ایرادي هم وارد مؤثر و مؤوسیله کلام خود را توانند از آن استفاده کنند تا بدین
نماهاي عرفا، چه به نظم و چه به نثر، چه به زبان شده است و آن این است که در بسیاري از ادعاهاي متناقض

از زبان » وحدت بدون کثرت«چنان وجود دارد؛ سخنی مانند نما همه به زبان ساده، مضمون متناقضاستعاره و چ
هاي مختلف، در سراسر جهان هزاران عرفاي شرق و غرب جاري شده است. این مدعا که عرفا داراي مشرب

نماي شود محتواي متناقضدهد این کلام به هر زبانی که بیان اند نشان میبار آن را در طول قرون تکرار کرده
تواند صادق باشد، در نماهاي عرفا نمیدهد. بنابراین این نظریه در مورد بسیاري از متناقضخود را از دست نمی

  ).265-8: 1375نتیجه مردود است(استیس، 
در توصیف : پیروان این نظریه، تناقض عرفا را حاصل اشتباه آنان تعبیرتالیف یا سوءي سوء. نظریه2_2_1     

- شده» تالیفسوء«ي خود گرفتار قصد و غرض در توصیف تجربهکند. یعنی اینان بیي خود بیان میتجربه

تناقضی  شد، طور دقیق و صحیح توصیف می به کند، می  تجربه چه عارف،را اگر آنزی ).92: 1389اند(فولادي، 
گویند که اینان در توصیف  اما می کنند، وغگویی نمیعرفا را متّهم به در نظریه،  صاحبان این ماند. درمیان نمی

- (کریمی، برجنوري را دیده است که تاریک است گوید، ]عارف میاند.[مثلاً مرتکب اشتباه شده  تجاربشان

   .)29: 1385ساز،
و  کند که در زمان می  کنیم کسی براي ما حکایت فرض می کند: چنین استدلال می استیس در رد این نظریه،     

 يآید که تجربه ولی به نظر ما می گذارد؛ می »ایکس« اي بصري به او دست داده که نامش را مکان معین تجربه
 »ایگرگ« دیده کنیم که نکند آنچه او شک می و خیلی نامحتمل.  اي است غیرممکن تجربه ،»ایکس« موسوم به

م که شک ما اشتباه یتوانیم متقاعد شو ب میبه چه ترتی اشتباه گرفته است. »ایکس« بوده و این شخص آن را با
به نظر استیس، ما در وضعی نیستیم که بتوانیم خودمان صدق و حقیقت وقوع تجربه را تحقیق کنیم   .بوده است

را آزموده یعنی بارها »ي ایکستجربه«، اگر شخص ادعا کند که بارها همان و ناچاریم به شواهد اعتماد کنیم؛ اولاً
اندکی » ي ایکستجربه«اش را درست توصیف کرده احتمال وقوع مده و مطمئن است که تجربهبراي او پیش آ

را می کنند، این احتمال بازهم » ایکس«ي بسیارکثیري ادعاي داشتن تجربهشود. ثانیاً اگر ببینیم که عدهبیشترمی
آید و گواهانی که در به دست میشود. ثالثاً اگر پی ببریم که شواهد وقوع این تجربه از سراسر جهان بیشتر می

اند که اي داشتهآمریکا، اروپا، هند، چین، ژاپن، عربستان، ایران و جز آن هستند همه برآنند که تجربه
توان دید که این ؛ درست است. به آسانی می»ایگرگ«تر است نه عنوان تر و دقیقبرآن درست» ایکس«عنوان

هایی که ). به بیان دیگر تجربه272: 1375ي عرفانی انطباق دارد(استیس، مطلب، نکته به نکته با توصیفات تجربه



توان تقلید صرف و یا اند را نمیهاي مختلف توصیف کردهاي تقریباً مشابه در زبانعرفاي سراسر جهان به گونه
  اشتباه در توصیف قلمداد نمود.

نماي عرفا را ي متناقض در سخنان متناقضتوان اجزا: طبق این نظریه میي تعدد وجوه. نظریه3_2_1     
فلان چیز هم تهی است و «هاي متعدد کرد، بنابراین تناقض منتفی است. مثل این که حکم کنیم حمل بر مصداق

چه تهی است چیزي دیگر، تناقض منتفی است. استیس چه پر است یک چیز و آن؛ اگر بتوانیم بگوییم آن»هم پر
انحلال «نماي نماها صادق نیست. اطلاق این نظریه به متناقضي بسیاري از متناقضهگوید: این نظریه دربارمی

پاید؛ معنی ندارد که یابد و مینهد و هم میخودش را هم وا می» من«نیز همین قدر ناممکن است. » فردیت
ه نهد و دیگري به موجودیت خود ادامبگوییم این جا دو فرد موجود است که یکی خودش را وا می

  دهد(همان).   
: مراد از این نظریه آن است که تناقضات صریح عرفا ناشی از کاربرد یک ي تعدد معانی. نظریه4_2_1     

شود. اشکالی که بر این نظریه کلمه در معناهاي گوناگون است؛ و چون به این نکته توجه کنیم، تناقض رفع می
نماي نماهاي عرفاست. به عنوان مثال در متناقضز متناقضي بسیاري اوارد می شود مصداق نداشتن آن درباره

توان یافت که در حکم اول(جهان با خدا یکسان است) با حکم دوم (جهان با وحدت وجود، کدام کلمه را می
توان داد. پس خدا نایکسان است) به معناهاي مختلفی به کار رفته باشد؟ که هیچ پاسخ متقنی به این سوال نمی

  ).273توان تراشید(همان، نماي  مذکور نمیبراي انطباق این نظریه با متناقض هیچ محملی
گوید: ها بودند. استیس مینماهاي عرفانی و حل آني ذکر شده در واقع در پی رفع متناقضچهار نظریه     

نماها) به قضخواستند ثابت کنند که شطحیات واقعی(یعنی همان متناها این بود که میوجه مشترك این نظریه
  ).   276معناي تناقضات منطقی در عرفان نیست و همه با شکست مواجه شدند(همان، 

ي آن شطحیات عرفا، ي دیگري است که بر پایهنظریه«: این نظریه نماي منطقیي متناقض. نظریه5_2_1     
) 96: 1389فولادي، »(منطقی سواي منطق ارسطویی دارند؛ منطقی که اجتماع نقیضین در آن مردود نیست

-١٩٧٠  Bertrand Russell=اند. برتراند راسل(نماي منطقینماهاي عرفا واقعاً متناقضبراساس این نظریه، متناقض

  باره معتقداست:دراینم) ١٨٧٢
   آید و این احوال، در بعضی از احوال روحی پدید می شود، چه بر حواس ما ظاهر میاعتقاد به واقعیتی غیر آن«     

شود  احساس نمی نیازي به منطق، که چنین حالی هست، مادام مابعدالطبّیعی است.  بیشتر عرفانیات و مطالبي سرچشمه
که  کنند...وقتی بیان می اًبلکه حاصل سیروسلوك خود را نقد برند؛ منطق به کار نمی عیار، عرفاي تمام جهت، همین  و به

اي که در  در جستجوي مبانی منطقی عقیده عادت به استدلال دارد،  دمی کهرود،آ شدت و حدت احساس یقین ازمیان می



با آغوش  هر مبنایی را که پیدا شود آن آدم که این عقیده اکنون موجود است، اما چون آید برمی است،  سراغ گرفته خود
عرفان است و هدفی است  تناقضات اصل در حقیقت کند شخص عارف اثبات می منطق تناقضاتی که ظاهراً پذیرد. باز می

  ).55_6: 1382راسل،»(عرفانی او سازگار شود  که منطق او باید بدان برسد تا با بینش
اي از نماهاي عرفا با منطق تعارض و تصادمی ندارند زیرا حوزهمتناقض«درمجموع این نظریه برآنست که      

پذیري جزء طبیعت کلی و غایی جهان قواقعیات و تجربیات وجود دارد که منطق به آن راه ندارد و منط
  ).284-5: 1375استیس، »(نیست

شود چیست؟ و چه خاصیتی دارد که نمایی که در عرفان و در صور خیالی از آن سخن گفته میاما متناقض     
  در زبان عرفان راه یافته و اساس کلام آنان قرار گرفته است؟

  

  نما. متناقض3_1     
  

  نما یا پارادوکستی متناقض. چیس1_3_1     

جا و توانند در یکنما کنار هم قرارگرفتن دومقوله متضاد در یک ترکیب است که از نظر عقلی نمیمتناقض     
به  paraو مرکب از  paradoxum) در لاتین paradoxنما یا پارادوکس(متناقض«کنار هم قرار بگیرند. 

- ي است که به معانی گوناگونی به کاربرده شده یا میأنی عقیده یا ربه مع doxaو » متناقض با«معنی مقابل یا 

  هاي مختلفی آمده است:نما در محل کاربردهاي مختلف آن، تعریف). براي متناقض47: 1374چناري،»(شود
رغم عقلانی به نظر ي قابل قبول، علیاي است که از یک مقدمهنما، عبارت یا قضیهدر منطق، متناقض_     

). این نوع 47: 1374شود(چناري، قبول یا متناقض با خود منجر میاي نادرست و منطقاً غیرقابلن، به نتیجهرسید
یی از سوي بخش دیگر ست که در آن، یک بخش قضیهپارادوکسی«طور هم تعریف شده است: نما اینمتناقض

  ).235: 1389فولادي، »....»(ودیک روز شب ب«شود، مانند این که کسی اشتباهاً بگوید: آن قضیه نقض می
  در نقد ادبی چنین تعریف شده است: _    

تناقض بیان اضداد است که در ظاهر، نقض آشکار مقوله است. عبارتی که در آن تناقض به کار رفته ممکن است          
ر ساختار زبان... . اگر به معنی به نظر رسد اما تفسیر آن بستگی تام دارد به فهم خود عبارت و تبیین نقش تناقض دبی

ي مطلب، متفکرانه در پی تناقض به عنوان ابزاري براي بیان مفهومی در پس کلمات صوري نگریسته شود. خواننده
ي اول مهم است این است که تناقض چه در درجهدریافت آن مفهوم پنهانی خواهدبود که در پس پرده است... .آن

  ). 177: 1378تقال معنی(مقدادي، عنصري است از عناصر زبان براي ان


